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:وقف سهام شركتها

امكان حقوقي و ضرورت اجتماعي

∗∗∗∗دكتر وحيد اشتياق

نكه انتفاع  آ وقف در اموالي جاري است كه داراي شرايطي باشند از جمله             :چكيده

در ايـن مقالـه بـا بررسـي ماهيـت سـهام             . ممكن باشد هاعين آن با بقاي   آن اموال   از  

ل فقهي و مواد قانوني از سوي ديگر امكان وقـف            و بررسي دلاي   ،شركتها از يكسو  

بررسي شده است و صـحت وقـف سـهام در فقـه اماميـه و                سهام شركتهاي سهامي  

نيز بررسي برخي از احكام ناشي از وقف سهام.گيري شده استحقوق ايران نتيجه

كـه  شده است از جمله آنكه وقف سهام شركت به اموال و دارايي شـركت مـادام               

آن در مهـم ضرورت ترويج وقف سـهام بـه دليـل نقـش            . نداردرايت  سفعال است   

رونق اقتصادي كشور و نيز بررسي تأثير مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسـعه       

.بنگاههاي اقتصادي كشور نيز مورد توجه مقاله قرار گرفته است

. وقف، سهام، ماهيت سهام، شركتهاي سهامي، دوام شركتهاي سهامي:هاكليدواژه

مقدمه 
اي طولاني در بين اغلـب اقـوام و ملـل اسـت كـه ريـشه در ميـل بـه         سنّت وقف داراي سابقه  

.  دارد انسانها دوستي و باورهاي مذهبيجاودانگي، حس نوع

اين سنّت در اموالي جاري است كه با هدايت منافع آنها در جهات مـورد نظـر واقـف،                  

ز آنها تداوم يابد كه در كشور ما در عمل يكـي            همچنان باقي بمانند و انتفاع ا     عين آن اموال    

. ين مصاديق آن، وقف اموالي نظير اراضي و ابنيه بوده استشايعتراز 

رئيس پژوهشكده حقوقي شهردانش∗
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در حقوق مدني ايران براي مال موضوع وقف شرايطي تعيـين گرديـده از جملـه آنكـه             

ن فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عـين بتـوا           «:  قانون مدني مقرر شده است     58در ماده   

 كـه در قـسمت      .»منقول، مشاع باشد يا مفروز    غيراز آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا           

. بعدي به تفصيل به بيان و شرح شرايط قانوني اموال قابل وقف خواهيم پرداخت

 پديـد آمـده   هـا از طرفي امروزه با توسعه اقتصادي و اجتماعي، انواعي از اموال و دارايي        

براي مثـال در  . ا مفاهيم سنتّي به جاي مانده از قرون گذشته جديد استاست كه در مقايسه ب  

كشور ما از دههـا سـال پـيش سـهام شـركتهاي سـهامي خـاص يـا عـام در فهرسـت دارايـي                     

پيش از تصويب قانون تجارت ايـن نـوع از           در حاليكه    جاي خود را باز كرده است     اشخاص  

. ته استدارايي در فهرست اموال كسي در ايران سابقه نداش

اين مقاله در صدد است ابتدا بدين پرسش پاسخ گويد كه آيا اين نوع از دارايـي يعنـي    

سهام شركتها نيز قابليت آن را دارد كه موضوع وقف قرار گيرد؟ سـپس بـه بررسـي نكـاتي                    

.پردازدراجع به آثار وقف سهام مي

 را كـه بـراي مـال     سپس شرايطي،كنيمبراي اين منظور ابتدا ماهيت سهام را بررسي مي        

 آنگاه بررسي خواهيم كرد كه آيا سـهام از شـرايط         ،موقوفه تعيين شده مورد توجه قرار داده      

؟  يا خيرلازم براي مال موقوفه برخوردار هست

سهام چيست؟
 سـهم را چنـين تعريـف    1347 سـال  قانون اصلاح قسمتي از قانون تجـارت مـصوب        24ماده  

يه شـركت سـهامي كـه مـشخص ميـزان مـشاركت و        سـهم قـسمتي اسـت از سـرما        «: كندمي

اي است  ورقه سهم سند قابل معامله    . باشدتعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي        

.»كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد

ايـن اسـت كـه هـر سـهم         انـد   عصاره آنچه حقوقدانان ايراني درباره ماهيت سهام گفتـه        

 قــسمت از كـلّ ســرمايه شــركت اســت و صـاحب ســهم از منــافع آن اســتفاده   نمـودار يــك 
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تـوان سـهامدار را مالـك مـشاع در      سهم مال منقولي اسـت كـه بـه اعتبـار آن نمـي             1.كندمي

توان ادعا كـرد چـون در ترازنامـه تنظيمـي شـخص             اجزاي دارايي شركت دانست و نيز نمي      

تـوان  گردد بلكه مـي بكار محسوب ميشود، سهامدار طلحقوقي، شركت بدهكار سرمايه مي    

 معـرف  ،گفت كه سهامدار داراي حقوق يا تعهداتي است كه وابسته به سهم بوده ورقه سهم             

 ورقه سـهم كـه معـرف ميـزان مـشاركت صـاحب آن در                2.باشداين حقوق و يا تعهدات مي     

 بايد توجه داشت كـه ميـان سـهم و ورقـه            3.استشركت سهامي است يك سند قابل معامله        

سهم تفاوت وجود دارد زيرا سهم عبارت از ميزان سرمايه شخص در شركت سـهامي اسـت               

4.حال آنكه برگه سهم دليلي است دالّّ بر وجود سهام

بحث از ماهيت سهام شركتها اگرچه در بين حقوقدانان خـارجي قـدمت بيـشتري دارد                

ي طـور بهوده است   اما تحولات مستمر در تجارت و شركتها بر دشواريهاي تعريف سهام افز           

امـروزه پرسـش ايـن سـؤال كـه ماهيـت       «:نويـسد كه يكي از حقوقدانان برجسته انگليسي مي      

در گذشـته كـه تأسـيس شـركت       .  از پاسخگويي به آن است     آسانترسهام چيست؟ به مراتب     

شـد تـا   سهامي تنها يك مشاركت بزرگ در اموالي بود كه به تعدادي افراد امين سـپرده مـي      

ف حقوق و منافع مساوي دارندگان هر سهم        هر يك از شركا، معرّ     »سهام «،نندآن را اداره ك   

تا زمـاني كـه     كامل شفاف نبود چرا كه      طوربهمنافع و حقوقي كه البته      . در اموال شركت بود   

تواند نسبت بـه هـيچ قـسمت از    شركت برقرار و در حال فعاليت باشد، هيچيك از شركا نمي  

ت مـديران در قـسمتي از آن امـوال ممانعـت     صرفاد يا از ت  اموال شركت ادعاي مالكيت نماي    

سـازي سـهم شـركاي يـك شـركت          در عصر حاضر نيز راه حل جديدي براي شـفاف         . كند

توان گفت كه مالك هر سهم داراي حقوق و منـافع مـساوي          يافت نشده است و حداكثر مي     

.60ص ، 1372، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، حقوق تجارتحسينقلي كاتبي، 1
.83ص ، 1371، چاپ پنجم، هاد دانشگاهي، تهران، مؤسسه انتشارات جحقوق تجارت، يعرفانمحمود 2
؛ 87، ص 1351، تهران، مؤسسه انتشارات و چـاپ دانـشگاه تهـران، چـاپ دوم،       حقوق بازرگاني منصور راستين،   3

.60ص ، پيشينحسينقلي كاتبي، 
، 1384، تهـران، محـراب فكـر، چـاپ اول،     2ج  ،  دانشنامه حقوق خصوصي  مسعود انصاري و محمدعلي طاهري،      4

.1108ص 
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كـه شـركت   ام ايـن مـال مـاد   لاكـن با سايرين است كه در تمامي اموال شركت جريان دارد   

باشـد و تنهـا در صـورت انحـلال شـركت اسـت كـه آزاد و معـين               داير است در حـبس مـي      

بدين ترتيب در طول فعاليت شركت هم بين شركا و اموال شـركت رابطـه مالكانـه                 . شودمي

.»5معين استغير اين رابطه مبهم و لاكنوجود دارد 

ت مشاع در امـوال شـركت       شد كه سهامداران داراي مالكي    در دوره ديگري تصور مي    «

از نظـر قـانون سـهامداران       «هستند ولي اين عقيده مدتهاست كه مردود شناخته شده اسـت و             

 ديگر كلمـه  اساساًتوان گفت  درنتيجه مي  »6مالك مشاعي و دارنده بخشي از تعهدات نيستند       

 مالـك مـشاعي هـيچ سـهمي از         ، از معناي حقيقي خود خارج شـده زيـرا سـهامداران           »سهم«

شوند بلكه آنها در حقـوقي سـهيم هـستند كـه       ال شركت در طول فعاليت آن شناخته نمي       امو

دهد و در صـورت انحـلال شـركت     به آنها حق رأي مي   ،شماردسود هر سهم را محفوظ مي     

بازگشت سرمايه و دارايي شـركت بـه ايـشان را نـسبت بـه سـهامي كـه دارا هـستند تـضمين                   

.»7نمايدمي

يـك   و 8در زمـره داراييهـاي جـاري   سهم  «اند كه   نين آورده در بيان اوصاف سهم همچ    

حقـوق ناشـي از      اسـت نظيـر حقـوق ناشـي از مالكيتهـاي فكـري و              9نوع دارايي نامحـسوس   

.»11شود اثبات مي10مالكيت آن با سندي به نام برگه گواهي سهامقرارداد و

 يـك دارايـي شخـصي اسـت و تحـت شـرايطي كـه در اساسـنامه                   ،سهام يك شركت  «

 مكان آن در كشوري است كه شـركت در آن   ،باشدكت تعيين شده است قابل انتقال مي      شر

به ثبت رسيده و قابل به رهن گذاردن در مقابل ديون است تا پرداخت اصـل ديـن يـا منـافع                      

.»12آن يا هر دو را تضمين كند

5 Paul L. Davies, Gower's Principles of Modern Company Law, London, Sweet & Maxwell, 6th ed., 
1997, p. 299.

6 Per Evershed L.J. in Short v. Treasury Commissioners [1948] 1 K. B. 122, C.A. 
7 Paul L. Davies, op. cit., p. 300.
8 Chose in Action
9 Intangible
10 Share Certificate
11 Mary C. Oliver, Company Law, London, Macdonald & Evans Ltd., 2nd ed., 1967, p. 174.
12 Geoffery Morse, Charlesworth & Morse: Company Law, London, Sweet & Maxwell, 15th ed., 

1996, p. 234.
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بنـدي از  نزد اغلب حقوقدانان انگليسي در بين تعاريفي كه از سهام شده است اين جمع             

سهم عبـارت اسـت از منـافع دارنـده آن در شـركت كـه بـا            «مقبوليت يافته كه    تعريف سهام 

شـود تـا در درجـه اول حـدود مـسؤوليت او و در درجـه دوم                  گيري مي مبالغي از پول اندازه   

از حقوق و منافع شركت را تعيـين نمايـد و مركـب اسـت از يـك رشـته از                     وي  حدود بهره   

.»13شوندمواد اساسنامه كه سهامداران در آنها وارد مي مندرج در ،پيمانهاي فيمابين

قـانون اصـلاح قـسمتي از       39صدر مـاده    14.شودنام تقسيم مي  سهام به دو نوع بانام و بي      

نام به صورت سند در وجه حامل تنظـيم         سهم بي «داردمقرر مي 1347قانون تجارت مصوب    

نقل و انتقال اينگونه سهام به      . شود مگر خلاف آن ثابت گردد     و ملك دارنده آن شناخته مي     

 بايـد در  بانـام انتقـال سـهام   « آمده اسـت 40و در صدر ماده » .آيدقبض و اقباض به عمل مي     

دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايـد انتقـال            

.»كندامضاء را در دفتر مزبور 

از آنجـا كـه در      .  حقوق مدني نيز قرار گرفته است      ماهيت سهام مورد توجه متخصصان    

 لـذا حقوقـدانان     15 عـين باشـد    د شرط است كه موضوع عقد باي      ،برخي عقود نظير بيع و رهن     

گونـه اند تا قابليـت آن را در اينكـه موضـوع اين   مدني هم ناگزير از بررسي ماهيت سهام بوده      

اند آنها  عمل آورده ه  كه از اموال ب   ايشان در بين تقسيمات مختلفي      .عقود قرار گيرد بشناسند   

مال آلي آن اسـت كـه خـودش ذاتـاً           . اندرا به دو نوع مال آلي و مال اَصالي نيز تقسيم كرده           

ماليت ندارد بلكه داراي ارزش اعتباري است يا نماينده مقداري ارزش است نظيـر اسـكناس              

اري طلاست ماليت دارد    كه حداقل از نظر بعضي به اعتبار اينكه معرف پشتوانه و ارزش مقد            

و نظير اسناد خزانه كه حاكي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقداري پـول رايـج اسـت و                 

بر خلاف مال اصالي كه ذاتاً به اعتبار جـنس يـا         . مثل تمبر پست كه آن هم از اين قسم است         

13 Farwell J. Borland's Trustees v. Steel, (1901); Geoffery Morse, op. cit., p. 234; Mary C. Oliver, op. 
cit., p. 175; Paul L. Davies, op. cit., p. 301.

. لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت24 ذيل ماده 1تبصره 14
مـاده  » .مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعـت باطـل اسـت               «: دارد مي  قانون مدني مقرر   774ماده  15

.»بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم«كه دارد  ميمقررنيز  قانون مدني 338
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ن تقـسيم،   در اي ـ16.ماده اصلي آن ارزش دارد نظير فلزات قيمتي و فرش و خانه و نظاير آنهـا     

گيرد كه معـرف ارزش حـصه آن از كـل ارزش            سهام شركتها در رديف اموال آلي قرار مي       

 از همين روي آن را قابل رهن يـا       17. قرار دارد  »عين معين «شركت است و در شمول تعريف       

 در خصوص رهن برخي از انواع اموال آلي نظيـر وجـه نقـد             هرچند،اندبيع قرار گيرد دانسته   

18. اختلاف نظر وجود داردبين حقوقدانان

لاكـن  گفته شد سهام يك نوع دارايي نامحسوس است از اين روي اگرچه چنانكه قبلاً   

مقصود از نامحسوس بودن اين است كه ارزش آن ذاتي و به اعتبار جـنس مـادي محـسوس                   

آن نيست بلكه به اعتبار پشتوانه آن است و لذا اگر خود سهام نامحسوس اسـت امـا مابـازاي                   

.وسي براي آن وجود داردمحس

توان اوصـافي از ايـن قـرار را بـراي     بر پايه مواد قانون تجارت و نظريات حقوقدانان مي 

:سهام برشمرد

.)مال است(باشد اول ـ داراي ارزش مالي مي

اي اسـت كـه قـسمتي از سـرمايه ثبـت شـده يـك        ـ سهام داراي ارزش ثبـت شـده     دوم

 زمـان بـر اسـاس ارزش روز كـل شـركت قابـل        شركت معين است و ارزش روز آن در هـر         

.تعيين است

.سوم ـ سهام از نوع اموال عيني آلي است

. استچهارم ـ قابل تملك

ش، 10ص  ،  1370،  چـاپ دوم  ،  گـنج دانـش   ، تهران،    رهن و صلح   :حقوق مدني محمدجعفر جعفري لنگرودي،    16

، تهـران، شـركت سـهامي    )هـاي ديـن  عقود اذني ـ وثيقـه  (4عقود معيندوره : دنيحقوق م؛ ناصر كاتوزيان، 10

.540ص ، 1376انتشار با همكاري شركت بهمن برنا و انتشارات مدرس، چاپ دوم، 
. 10، ص پيشين، جعفري لنگروديمحمدجعفر 17
سازد امـا معتقـد اسـت     مي خارجدكتر لنگرودي استثنائاً وجوه نقد را از شمول اعيان قابل به رهن گذاردن         آقاي  18

دكتـر كاتوزيـان عقيـده    آقـاي  تواند مورد رهن قرار گيرد در حاليكـه   مي جزء اعيان است و    سهام شركتها مطلقاً  

 در خـصوص بـه رهـن گـذاردن سـهام بانـام شـركتها           هرچنـد تواند مورد رهن قرار گيرد       مي دارد وجوه نقد هم   

.همان: نك. كند ميترديد



(4�3�� <(4	 .9� :6!( �*� =���> � 69�?@ "(���91

. پنجم ـ قابل معامله و انتقال به غير است

 قابليت قبض و اقباض دارد كه از طريق قبض و اقبـاض ورقـه سـهام بـا رعايـت      ـششم  

. آيديعمل مه تشريفات مندرج در اساسنامه ب

.د منافع جديد براي دارنده آن استلهفتم ـ مو

مانـد و تلـف   هـشتم ـ بـا انتفـاع از سـود و منـافع حاصـل از سـهام، اصـل آن بـاقي مـي           

.شودنمي

نهم ـ موجب حقوق و تعهداتي به شـرح منـدرج در قـوانين و اساسـنامه شـركت بـراي        

.دارنده آن است

.گردددهم ـ جزء داراييهاي منقول محسوب مي

.شود جزء داراييهاي جاري محسوب ميـيازدهم 

رود هرچنـد ممكـن اسـت     اصالتاً يك نوع دارايي نامحسوس بـه شـمار مـي   ـدوازدهم  

. داراي پشتوانه محسوس باشد

كـه   مالكيت سهام به منزله مالكيت مشاع در امـوال و دارايـي شـركت مـادام    ـسيزدهم  

. باشدشركت برقرار است نمي

.19سهام، سند دين بر عهده شركت نيست سند ـچهاردهم 

جـا مانـده شـركت متعلـق بـه      ه  در صورت انحلال و تصفيه شركت، دارايي بـپانزدهم  

. گردددارندگان سهام است كه به نسبت سهام آنان بين ايشان تقسيم مي

بـين  مـدني    معهـذا برخـي حقوقـدانان        ، سهام از مقوله دين نيـست      اينكه نظر حقوقدانان تجارت در      به رغم اتفاق  19

 بـه نظـر   لاكـن » .اسناد سهام بانام در حكم سند طلب است«اند نام و بانام تفاوت قائل شده و اظهار داشته        سهام بي 

حقـوق دارنـده   آن است مؤثر در ماهيـت نام بودن سهام كه مؤثر در تشريفات نقل و انتقال   رسد بانام و يا بي    نمي

 اين بوده است كه در هر لحظه با مراجعه به دفتـر  بانامار از وضع سهام     ذسهام در شركت باشد بلكه هدف قانونگ      

سهام بتوان دارنده آن را شناسايي كرد و نقل و انتقال آن با تشريفات بيشتري صورت پذيرد و اين درسـت مثـل                

 انتقـال  لاكـن  اسـناد رسـمي كـرده اسـت     رل وسائط نقليه را منـوط بـه ثبـت در دفـات         ار انتقا ذآن است كه قانونگ   

آلات را منوط به اين امر نكرده و ايـن تفـاوت تـأثيري بـر ماهيـت نـوع ايـن امـوال          بسياري از ديگر انواع ماشين    

دجعفر محم: نك. به هر صورت همين موضوع باعث اختلاف نظر بين حقوقدانان مدني ايران گشته است             . ندارد

.همانجعفري لنگرودي، 
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فقه اماميه و حقوق مدني ايرانرشرايط اموال قابل وقف د
 ـ: )ص(قـالَ «: ر بـاب وقـف آمـده اسـت كـه       د) ص(در روايت مروي از رسول اكـرم         سِحب

لَ و سالاَصرَلِب20ه الثَّم«.

بيان تعريف و شرايط وقف به  تا آنجا كه بررسي شد تمامي فقها از قدما تا متأخرين در           

 از ايـن روي در اكثـر كتـب فقهـا بـويژه متقـدمين مـشاهده                  21.انـد همين روايت استناد جسته   

 الاصـلِ و  تحَبـيس «يا »  و تَسبيلُ الثمره    الاَصلِ تحَبيس «:اندتهشود كه در تعريف وقف گف     مي

: در عبـارات برخـي از فقهـا تبـديل شـده اسـت بـه                 اما اين تعريف تدريجاً    .»22تَسبيلُ المنفعه 

،بيـروت ، ) ق 1320محـدث نـوري، م       (نـوري ميـرزا حـسين   ،  18 از   14، ج   مستدرك الوسائل و مستنبط المـسائل     20

، 4 از   2، ج   لـي العزيزيـه   اللآ) عـوالي (غـوالي ؛  47، ص    ق 1408، الطبعـه الاولـي،      مؤسسه آل البيت عليهم السلام    

، الطبعه الاولـي،    الشهدا للنشر   سيد دار، قم،   ) ق 901، م بعد از      جمهور يبن اب ا ( احسائي محمد بن علي بن ابراهيم    

.260، ص  ق1405
المكتبـه  تهـران،  ،) ق460شـيخ طوسـي، م    ( طوسيابوجعفر محمد بن حسن  ،  8 از   3، ج   ماميهالمبسوط في فقه الا   21

علامه حسن بـن يوسـف بـن        ،  تذكره الفقها ؛  291، ص    ق 1387، الطبعه الثالث،    حياء الآثار الجعفريه  المرتضويه لا 

الدروس الشرعيه في فقه ؛ 427ص تـا،  نا، بيجا، بي، الطبعه القديمه، بي) ق726علامه حلي، م   ( حلي   مطهر اسدي 

دفتر انتـشارات اسـلامي وابـسته بـه جامعـه      ، قم، ) ق786م  ،  شهيد اول  (محمد بن مكي عاملي   ،  3 از   2، ج   ماميهالا

، 4 از 2، ج سلام في مـسائل الحـلال و الحـرام   شرائع الا؛ 277، ص  ق1417، چاپ دوم،  يه قم مدرسين حوزه علم  

1408، الطبعـه الثـاني،      مؤسـسه اسـماعيليان   ، قم،   ) ق 676م  محقق حلي،   ( حلي   محقق نجم الدين جعفر بن حسن     

سن بـن يوسـف اسـدي   محمد بن ح ـ، فخرالدين 4 از   2، ج   يضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد     ا؛  156، ص   ق

جامع المقاصد فـي   ؛  390ص  ،   ق 1387، الطبعه الاولي،    مؤسسه اسماعيليان ، قم،   ) ق 771فخر المحققين، م  (حلي  

، قـم،   ) ق 940ممحقق ثاني يا كركـي،       ( كركي، علي بن حسين عاملي   ، شيخ نورالدين    13 از   9، ج   شرح القواعد 

 از  5، ج   سـلام لي تنقيح شرائع الا   امسالك الأفهام   ؛  61، ص    ق 1414، الطبعه الثاني،  مؤسسه آل البيت عليهم السلام    

، الطبعـه الاولـي،     سلاميهمؤسسه المعارف الا  ، قم،   ) ق 966، م   شهيد ثاني  (الدين بن علي بن احمد عاملي     زين،  15

بحرانـي يميوسف بن احمد بن ابراه، 25 از 22، ج  ه الطاهر هحكام العتر ا في   هالحدائق الناضر ؛  310، ص    ق 1413

ص ،  ق1405، چـاپ اول،  دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم           ، قم،   )ق1186م  (

عـاملي  سـيد محمـد جـواد بـن محمـد حـسيني شـقرائي             ،  12 از   9، ج   مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامّـه      ؛  126

،  ق1419، چـاپ اول،  عه مدرسين حوزه علميـه قـم      دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جام     ، قم،   ) ق 1226م  (نجفي

طباطبـائي،   علـي بـن محمـد بـن ابـي معـاذ       سـيد  ،16 از   10، ج   حكام بالدلائل لارياض المسائل في تحقيق ا    ؛  6ص  

.91، ص  ق1418، الطبعه الاولي، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ) ق1231 م صاحب رياض،(
االله المرعـشي  مكتبـه آيـه  ، قـم،  ) ق573م  (راوندي الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسينقطب، 2 از 2، ج  فقه القرآن 22

�
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 و بـه جـاي كلمـه        »عين« از كلمه    »اصل« يعني به جاي كلمه      »23 المنفعه حبس العينِ و اطِلاق   «

 جعل حكم از سـوي شـارع مقـدس بـر            هرچند. استفاده شده است   »اطلاق « از كلمه  »تسبيل«

. مترتب نشده است»عين«عنوان 

 را تبـديل  »سـبل «متأخرين كلمـه  «:نويسددر توضيح اين مطلب مي   ) ره(صاحب جواهر 

.»24كردند به اطلاق زيرا ظاهرتر در مراد است

تحبـيس  «قهـا  و عبـارات بـسياري از ف      ) ص(از طرفي در روايت مروي از رسـول اكـرم           

 در اين عبارت هر مالي را كه با انتفـاع از آن، اصـل             »اصل«اطلاق كلمه   .  آمده است  »الاصل

 در تعـابير فقهـا   »عـين «رسد تبديل آن به كلمه    گردد و به نظر مي    آن محفوظ بماند شامل مي    

در قرون بعدي از اين بابت بوده است كه به استنباط فقها، مالي كه بتوان اصـل آن را حـبس                  

نمود و منفعت آن را تسبيل كرد بايد مالي باشد كـه معـين و در دسـترس باشـد و بـا صـرف              

تواند باشد لـذا ايـن كلمـه را كـه بـه      منفعت آن تلف نگردد و اينچنين مالي فقط از اعيان مي   

وگرنـه شـرط    . اند تا آشكارتر در مراد باشد      برگزيده 25معناي مال حاضر و در دسترس است      

�
 از 1، ج  الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه     ؛  427، ص   تذكره الفقها ؛  290، ص    ق 1405، الطبعه الثاني،    النجفي

؛ 260ص تـا،   نـا، بـي   جـا، بـي   ، بـي  ) ق 966، م   شـهيد ثـاني    (زين الدين بن علي بن احمـد عـاملي        ، چاپ قديم،    2

.126ص ، 22، ج ه الطاهرهحكام العترا في هالحدائق الناضر
 يـا محقـق   ميرزاي قمـي  (گيلانيابو القاسم بن محمد حسن ،  6 از   4، ج   ام في ما يتعلق بالحلال و الحرام      لايغنائم ا 23

 از 22، ج سـلام لام في شرح شـرائع الا جواهر الك؛ 48تـا، ص  نا، بيجا، بيبي، ) ق1232 م  ،قمي يا صاحب قوانين   

، الطبعـه الـسادسه،      نجف، دار الكتب الاسـلاميه     ،) ق 1266م  صاحب الجواهر،    (نجفيالمحمد حسن بن باقر     ،  43

.358تا، ص بي
.38ص، 28ج ، في شرح شرائع الاسلامجواهر الكلام 24
ي است معاني بسياري شمرده شده اسـت   كه يكي از مشهورترين مشتركات لفظ      »عين«در كتب لغت براي كلمه      25

كار رود بـه  ه  ب»مال«ي ا به معن»عين«اما در جايي كه .  چشمه آب و بسياري معاني ديگر ، حس بينايي  ،نظير چشم 

2، ج كتـاب العـين   (»العين المال العتيد الحاضر  «.شود كه حاضر و آماده و نقد و در دسترس باشد           مي مالي گفته 

العـين  « و )254ص، ق1410ه، الطبعـه الثـاني،    منـشورات الهجـر   ، قـم،    ) ق 175م   (ياهيدخليل بن احمد فر   ،  8از  

ابـن منظـور  محمد بن مكـرم ، 15 از 13، ج  لسان العرب (» المال العتيد الحاضر الناض و من كلامهم عينٌ غير دين         

).305ق، ص 1414، الطبعه الثالث،دار صادر، بيروت، ) ق711م (
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موضـوعيت نـدارد و   26اي مادي و محسوس بودن آن     فه و يا به زعم عده     عين بودن مال موقو   

آنچه موضوعيت دارد آن است كه مال مورد نظر معلوم و معين و در دسترس باشد و قابليت              

از همـين  .  اين شرايط بوده اسـت    تأمينحبس با امكان انتفاع از آن باشد و تعبير عين از بابت             

بسياري از فقها چهار شرط را براي آنكه مالي قابليت          همانند  ) ره(روي است كه محقق حلي      

: 27شمردوقف داشته باشد بر مي

؛ عين باشدـ1

؛در مالكيت واقف باشدـ 2

؛ وبا انتفاع از آن باقي بماندـ 3

. اقباض آن صحيح باشدـ 4

يـن  باشد مثل دكه عين نيست صحيح نميپس وقف آنچه    «: افزايدسپس در توضيح مي   

اي را كـه نـامعين اسـت وقـف كـردم      بگويد يك اسبي را يا شتري را يا خانه        و همچنين اگر    

باشد و وقف ساختمان و املاك و لباس و اثاثيه و وسايلي كه مباح باشد صحيح               صحيح نمي 

.»28است

عـين در برابـر سـه امـر         «: نويسددر توضيح عبارت محقق حليّ مي     ) ره(صاحب جواهر   

ست زيرا در شمول ادله وقف بر آنهـا ترديـد وجـود             مقابل آن است كه وقف آنها صحيح ني       

توانــد پــس كــسي نمــي. يــن؛ مــال مــبهم و منفعـت  ايـن ســه امــر عبــارت اسـت از د  29».دارد

 و يا مـال مبهمـي   كندوقف ـ كه حاضر و در دسترس نيست  ـ بستانكاري خود از ديگري را  

 هـم قابـل وقـف       30زلمنفعت نظير حق سكني در من     . مثل اسب يا خانه نامعيني را وقف نمايد       

و امـا عـدم   «: نويـسد صاحب جواهر در استدلال بـر عـدم صـحت وقـف منفعـت مـي       . نيست

تـوان تـصور كـرد چـرا كـه          صحت وقف منفعت به دليل آن است كه حبس منفعت را نمـي            

.25ص ، 1382، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1، ج شرح قانون مدني، )باغشاه(سيدعلي حائري 26
. 166ص ، 2، ج سلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع الا27
.167 ص،همان28
.14ص ، 28ج ،  في شرح شرائع الاسلامجواهرالكلام29
.67، ص 2، ج  في مسائل الحلال و الحرامشرائع الاسلام30
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.»31انتفاع مبتني بر استيفاء است

هـر  ـمـال قابـل وقـف     ـ ضـابطه   «: گيـرد كـه  محقق حليّ پس از بيان شرايط، نتيجه مـي 

 صـاحب جـواهر   .»32 بـاقي بمانـد  حاليكـه چيزي است كه انتفاع حلال از آن صحيح باشد در       

 و   ـكـه منفعـت حـلال نـدارد    ـ وقـف آلات لهـو    «دهـد كـه   اين ضابطه را چنين توضيح مـي 

همچنـين وقـف آنچـه كـه جـز در      . نيزآنچه كه اصلاً منفعتي ندارد هيچيـك صـحيح نيـست     

 وي تأكيـد    .» مثل طعام و شمع هم صـحيح نيـست         صورت تلف شدن اصل آن منفعت ندارد      

منقـول نيـستند و امـوال منقـول نيـز قابـل             غيرنمايد كه اموال قابل وقف منحصر در اموال         مي

البته از ابوحنيفه نقـل شـده اسـت كـه وقـف حيوانـات و كتـب و                   «:نويسدوقف هستند و مي   

صي است كه به ما رسـيده        اين نظريه مخالف با نصو     لاكن... دانداموال منقول را صحيح نمي    

.»33...و اجماع و سيره مستمره بر خلاف نظريه اوست مثل وقف حصير و فرش و

پس وقف  «34:نويسددر شرح شرط اول يعني عين بودن مال موقوفه مي        ) ره(شهيد ثاني   

منفعت و دين و مبهم صحيح نيست زيرا انتفاع از منفعت با بقـاء آن ممكـن نيـست و ديـن و               

تحقق يافته خارجي ندارند و حبس و انتفاع از آنها مادامي كه چنين وضـعي               مبهم هم وجود    

 بدين ترتيـب شـهيد ثـاني    .»داشته باشند ممكن نيست مگر بعد از آنكه معين و مقبوض شوند     

سازد كه در مـورد منفعـت، در       دليل خروج آنها را به عدم قابليت آنها براي حبس مستند مي           

داشت انتفـاع از آن  دان همان شرط سوم است كه مقرر ميواقع عدم امكان حبس به دليل فق      

.با بقاء آن سازگار باشد

پـول  (آيـا وقـف درهـم و دينـار     «پرسش ديگري هم نزد فقها مطرح شـده و آن اينكـه     

 و  ،گفته شده اسـت خيـر     «:نويسدمحقق حلي در پاسخ اين پرسش مي      » صحيح است؟ ) رايج

ر وقف ـ پول رايج ـ نيـست مگـر آنكـه در اصـل       رسد زيرا منفعتي داين صحيحتر به نظر مي

.16ص ، 28ج ،  في شرح شرائع الاسلامكلامجواهرال31
.167ص ، 2، ج سلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع الا32
.16ص ، 28ج ،  في شرح شرائع الاسلامجواهرالكلام33
.262ص ، 1ج ، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه34
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توان در آنها نفعـي     از طرفي هم گفته شده وقف آنها صحيح است زيرا مي          . آن تصرف شود  

 رود كـه در  بـه كـار   مثل آنكه براي زينـت  .»35را هم فرض كرد كه با بقاء آنها سازگار باشد 

36.ح استگيرد و وقف آن صحياين صورت در شمول اطلاق ادلهّ وقف قرار مي

سؤال ديگر اينكه آيا تنها اموالي كه داراي منـافع فـوري باشـند قابـل وقـف هـستند يـا                      

باشند؟ پاسـخ اينكـه      منافعي داشته باشند قابل وقف مي      اينكه اموالي هم كه ممكن است بعداً      

لازم نيست كه منافع مال موقوفه بالفعل جاري باشد بلكه ممكن است بعداً حاصل شـود و يـا      

37.الحصول باشد مثل درختان مثمرملحتي محت

همچنين لازم نيست كه عين موقوفه دائمي و ابدي باشد بلكه وقف مالي كـه تـا مـدتي               

به باقي بماند ولو به مرور زمان زوال يابد نيز صحيح است مثل فرش و لباس و اشـجار و                  امعتن

38. و طول زمان منفعت شرط نيست،حيوانات

آيد كه از نظـر  از قانون مدني اينگونه برميذيربط مواد از توضيحات حقوقدانان درباره  

شـرط  . ند در قانون مدني نيز آمده است   ااي كه فقها ذكر كرده    ايشان همان شرايط چهارگانه   

واقـف بايـد مالـك مـالي        «: به اين ترتيب آمده است كـه       قانون مدني 57دوم در ضمن ماده     

فقـط وقـف مـالي    «: بيني شـده اسـت  پيش58و شرط سوم در ماده » ...كندباشد كه وقف مي 

منقـول،  غيرجايز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شـد اعـم از اينكـه منقـول باشـد يـا              

مالي كـه قـبض و اقبـاض        «:  آمده است  67 و شرط چهارم هم در ماده        ،»مشاع باشد يا مفروز   

.»...آن ممكن نيست وقف آن باطل است

 شرط اول يعني عين بودن مال موقوفـه در مـواد قـانون              رسد در تصريح به   اما به نظر مي   

.167ص ، 2، ج سلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع الا35
.18ص ، 28ج ،  في شرح شرائع الاسلامجواهرالكلام36
سيدحسن امامي،  : نك. حقوقدانان نيز همين عقيده را دارند     . 17ص  ،  28ج  ،   في شرح شرائع الاسلام    جواهرالكلام37

ــدني ــوق م ــاردهم،   1، ج حق ــاپ چه ــلاميه، چ ــي اس ــران، كتابفروش ــري 72ص ، 1373، ته ــدجعفر جعف ؛ محم

.54ص ، 1379، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ن مدنيمجموعه محشي قانولنگرودي، 
، )عطايـا  (3دوره عقود معـين  : حقوق مدني؛ ناصر كاتوزيـان،  17ص ، 28ج ،  في شرح شرائع الاسلام جواهرالكلام38

.31ص ، پيشين، )باغشاه(؛ سيدعلي حائري 211ص ، 1369تهران، يلدا، 
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 بر ايـن شـرط دلالـت لفظـي     58 و 55 قطع لااقل مواد طوربهمدني جاي ترديد است چرا كه  

:  قـانون مـدني آمـده اسـت        55در ماده   .  رفته است  به كار  در آنها    »عين«ندارند اگرچه كلمه    

 بايد توجه نمود كـه در     .»بيل شود وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تس           «

 كـه از مـشهورترين مـشتركات لفظـي          »عـين  « و معناي كلمه   »عين مال «: اين ماده آمده است   

 در معنـاي عـين      قـبلاً است به قرينه آنكه مضاف به كلمـه ديگـر واقـع شـده اسـت بـا آنچـه                     

فاوت دارد   ت  قانون مدني هم راجع به عين مرهونه آمده است كاملاً          774 كه در ماده     39گفتيم

 بنابر اين مقصود از عين مال در    40.و در اينجا عين مال به معناي خود مال و يا اصل مال است             

» وقف عبارت از اين است كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شـود              «:گويد كه مي  55ماده  

 و منافع آن در مسير معين هدايت شـود پـس بايـد      ،اين است كه خود مال يا اصل مال حبس        

ود كه لااقل اين ماده قانوني از عبـارات آن دسـته از فقهـا كـه در تعريـف وقـف بـه              توجه ش 

774 استفاده كرده بودند تبعيت نكرده است و همانند ماده           »عين« از كلمه    »اصل«جاي كلمه   

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و      « هم كه با صراحت تمام گفته بود         قانون مدني 

احتي در عين بودن مال مورد وقف ندارد بلكه وسعت مـدلول مـاده              صر» ،منفعت باطل است  

فرمايـد  افاده مي) ص(است كه روايت سابق الذكر از رسول اكرم    اي   به همان اندازه   دقيقا55ً

 مـال موقوفـه بايـد داراي چـه شـرايطي باشـد بـر        اينكـه  لذا اين ماده در بيان  .و نه بيش از آن    

 قابل حبس باشد و منافعي سازگار بـا حـبس بـودن اصـل        اصل مال بايد   اينكهچيزي بيشتر از    

 نيز تكرار شده است ولي در آنجـا نيـز   58 در ماده »عين«كلمه . مال داشته باشد دلالت ندارد   

اليـه كلمـه    گـردد كـه مـضاف      نيز آشكار مـي    58وضع همين است و با دقت در عبارت ماده          

فقـط  « ايـن چنـين بـوده اسـت      به قرينه لفظي حذف شده است و در واقـع عبـارت آن             »عين«

كه در اينجا هم عـين      »  بتوان از آن منتفع شد     »عين آن مال  «وقف مالي جايز است كه با بقاي        

25 پاورقي شماره :نك39
و عين الشيء نفـسه و شخـصه و اصـله و الجمـع اعيـان و عـين كـلّ شـيء نفـسه و                    (305ص،  13، ج   لسان العرب 40

عـين  (2369ص ، 1375، تهـران، اميركبيـر، چـاپ نهـم،          2ج  ،  فارسـي فرهنـگ   ؛ محمد معين،    )حاضره و شاهده  

.479ص، 1342، تهران، سازمان لغتنامه، 31، ج نامهلغتاكبر دهخدا، ؛ علي)ذات هر جيز، نفس شيء: هرچيز
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 نيز 5941اما اينكه ماده . به معناي اصل است يعني با بقاي اصل آن مال بتوان از آن منتفع شد             

از آن دلالت بر اند كرده برخي گمان    انكهدر مقام بيان شرايط مال موقوفه باشد و بتوان آنچن         

 جاي ترديـد جـدي      42لزوم محسوس بودن مال قابل وقف به حواس ظاهري را استنباط نمود           

.است

 قـانون   67البته ديگر حقوقدانان در شرح خود بر شـرايط مـال موقوفـه بـه اسـتناد مـاده                    

يـست و  اند كه منفعت قابل قبض و اقباض نيست و علاوه بر آن قابـل بقـاء ن       مدني ابراز داشته  

 ممكـن   67 بنابراين به اسـتناد شـرط منـدرج در مـاده             43. نابود كردن آن است    ،استفاده از آن  

است بتوان آنچه را كه مانند طلب و منفعت قابل قبض و اقباض نيست خارج كرد مثل آنكه                  

اي را براي مدت ده سال اجاره نموده باشد و مستأجر بخواهد منافع ده ساله را كه         كسي خانه 

 موانع خارجي مثل غـرق  به واسطهاين شرط همچنين اموالي را كه    . ت وقف نمايد  ملك اوس 

را » منفعـت «و  » ديـن «وقـف بدين ترتيب است كه   . سازدو غصب قابل قبض نباشد خارج مي      

 ايشان در بطـلان وقـف منفعـت همـان اسـتدلال مـذكور از شـهيد ثـاني را             44.اندباطل دانسته 

عت بـا تلـف تـدريجي آن ملازمـه دارد و قابليـت حـبس                استفاده از منف  «: اند كه مطرح كرده 

و همچون او عدم صحت وقف منفعت را در واقع به دليل عدم تحقـق               » .دائمي در آن نيست   

در خصوص وجوه نقد ايشان هم به پيروي از شـهيد اول عقيـده          . اندشرط سوم در آن دانسته    

شته باشد و مورد نظر واقف بوده       دارند اگر بتوان منفعتي را يافت كه ملازمه با اتلاف آن ندا           

بنابراين هرگاه در برابـر انتفـاع نامتعـارفي كـه مقـصود واقـف            «. باشد وقف آن صحيح است    

بـراي مثـال،    .است بتوان عين را از اتلاف مصون داشت، در نفـوذ وقـف ترديـد نبايـد كـرد                  

شود و هر وقت به قـبض  اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي         «: قانون مدني  59ماده  41

.»كند ميداد وقف تحقق پيدا
عـين عبـارت اسـت از موجـود مـشخص      «:نويـسد  مـي باغ در شرح خود بر قانون مدني در باب وقفمرحوم شاه 42

.»و از اقـسام امـوال فقـط وقـف اعيـان صـحيح اسـت       ... ودخارجي كه به هر يك از حـواس ظـاهري ادراك ش ـ   

.25ص ، پيشين، )باغشاه(علي حائري سيد
.73ص ، پيشينسيدحسن امامي، 43
.207ص ، پيشين، كاتوزيانناصر 44



(4�3�� <(4	 .9� :6!( �*� =���> � 69�?@ "(���99

.»45هاي زينتي و تبليغاتي مانعي نداردوقف پول براي استفاده

يط اموال قابل وقف ببينيم كه سهام شركتها چه وضعيتي در ايـن زمينـه        پس از ذكر شرا   

.دارند

آيا سهام از شرايط مال قابل وقف برخوردار است؟ 
در اينكه اغلب شرايط لازم براي اموال قابل وقف كه در كتب فقهـي و قـانون مـدني آمـده                     

ن هـيچ  است در خصوص سهام شركتها محقـق اسـت ترديـدي وجـود نـدارد چـرا كـه بـدو            

و بـا انتفـاع از آن بـاقي    ) شـرط دوم ( مال قابل تملك توسط دارنده آن است         ،ترديدي سهام 

.)شرط سوم(ماند مي

 مشاهده شد سـهام     قبلاً دارد؟ چنانكه    )شرط چهارم (اما آيا سهام قابليت قبض و اقباض        

 قـانون   39 باشـد بـه موجـب مـاده          نـام بـي قابل معامله است و نقل و انتقال آن چنانچه از نوع            

به مجرد قبض و اقباض برگه سـهام بـه عمـل            1347اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب       

 همـان قـانون عـلاوه بـر قـبض و اقبـاض              40 باشد به موجب ماده      بانامصورتيكهآيد و در  مي

ممكـن اسـت   .  در دفتر ثبت سهام شركت هم ثبت و امـضاء شـود        داوراق سهام انتقال آن باي    

ف و نماينـده مـال هـستند         ماليت ندارند بلكه معـرّ     وال آلي كه خود ذاتاً    ترديد شود كه در ام    

آيد؟ به عبارت ديگر آيا قـبض و اقبـاض اوراق سـهام بـه               چگونه قبض و اقباض به عمل مي      

منزله قبض و اقباض ارزش مالي پشتوانه آن هم هـست؟ بـدون ترديـد پاسـخ مثبـت اسـت و          

 اين سهام شـركت اسـت كـه از ايـن طريـق              ،همانطور كه مواد قانوني مذكور صراحت دارد      

 همـين   گردد همچنانكه در تأديه ثمن نيز هرگـاه بـا اسـكناس پرداخـت شـود عينـاً                 منتقل مي 

علاوه بـر   . وضعيت جاري است و كسي در صحت تأديه ثمن با اسكناس ترديد نكرده است             

لاف مبيـع بـه     تـسليم بـه اخـت     «:دارد قانون مدني در باب تسليم مبيع مقـرر مـي          369 ماده   ،اين

روشن است كه در    » . آن را تسليم گويند    كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً         

نظر عرف ارزش موضوع اوراق سهام چنان با عين سند مخلوط شده است كه انتقال و قـبض    

.211ص ، همان45
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 لذا عرف قبض و اقبـاض برگـه سـهام    46.اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست     

. كند در دفتر را راههاي قبض و اقباض سهام تلقي ميبانامو ثبت انتقال سهام نام بي

بر اساس آنچه گذشت تنها شرط باقيمانده كه ممكن است بتـوان در خـصوص تحقـق                 

خلاصـه اشـكال راچنـين     . آن ترديد و اشكال كرد شرط اول يعنـي عـين بـودن سـهام اسـت                

محـسوس و  غير درحاليكه سهام يك نوع مـال       مال موقوفه بايد عين باشد    «: توان بيان كرد  مي

.»مادي است پس عين نيست تا بتواند موقوفه قرار گيردغير

:شوددر حل اين اشكال چند پاسخ ارائه مي

 ذكر شـد، هـر آنچـه را كـه اصـل آن قابـل       كه قبلاً ) ص(روايت مروي از رسول اكرم      

. گـردد ت كرد شامل مـي    حبس باشد و بتوان منافع آن را براي مصرف در جهت معيني هداي            

 همـين يـك روايـت بـسنجيم،     بخواهيم وقف سهام را تنها بـا محـك     ترديدي نيست كه اگر     

توان اصل آن را در برابر هر نـوع نقـل و انتقـالي       سهام در فقه اماميه قابل وقف است زيرا مي        

. حبس كرد و منافع آن را براي جهت معيني اختصاص داد

ه فقهاي گذشته به سـهام شـركتها از آن روي اسـت    از طرفي واضح است كه عدم اشار      

كه در آن زمان چنين نوعي از اين دارايي وجود نداشته است اما ايـشان بـا بيـان شـرط عـين                       

و كـشف مـصاديق ايـن مفهـوم كلـي در هـر              انـد   بودن مال موقوفه حكم كلي را بيان كـرده        

 عرف در شمول اعيان  گذشت سهام از نظرگاه  باشد و چنانكه قبلاً   عصري بر عهده عرف مي    

 باعث گرديده آن را قابـل بيـع و رهـن    اقرار دارد و از نوع اموال عيني آلي است و همين معن  

.بنابر اين نبايد ترديدي در تحقق شرط اول فقها در زمينه سهام شركتها باقي بماند. بدانند

تـوان گفـت حتـي اگـر در    به علاوه از باب مماشات با نظريـات احتمـالي مخـالف مـي             

مفهوم عرفي سهام مناقشه شود و گفته شود سهام از نوع منفعـت يـا حقـوق اسـت و يـا اگـر                       

 سـند  زيرا در ديد عرف ارزش موضوع آنها چنـان بـا عـين           . رسد كه رهن اينگونه اسناد درست است       مي به نظر «46

، كاتوزيـان ناصـر  .»مخلوط شده است كه انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض امـوال موضـوع آنهـا اسـت                 

البته ايشان در خصوص رهن سهام بانام . 540ص ، )هاي دينعقود اذني ـ وثيقه (4عقود معيندوره : حقوق مدني

. مورد اشاره قرار گرفتاله مق19 و 18 شماره هايكند كه در پاورقي مينظر ديگري ارائه
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آنچه در خصوص اموال عيني آلي گفته شد مورد ايراد قرار گيـرد و اعيـان منحـصراً شـامل                    

 قابل رؤيت باشد دانسته شود، بـا چنـين فروضـي وقـف سـهام بـاز هـم        آنچه كه اصالتاً و ذاتاً 

ي است يك بار ديگر آنچـه را كـه صـاحب شـرايع در جمـع بنـدي              كاف. صحيح خواهد بود  

ضابطه آن هر چيزي اسـت كـه انتفـاع          «: كنيمگويد مرور   خود از ضوابط مال قابل وقف مي      

 اگـر صـاحب جـواهر در تفـسير كـلام       .»47 بـاقي بمانـد    حاليكـه حلال از آن صحيح باشد در       

ول امـوال قابـل وقـف خـارج     محقق حلي علاوه بر مال مـبهم و ديـن، منفعـت را نيـز از شـم               

داند تنهـا از ايـن    نمي منافع را قابل وقف،سازد و يا شهيد ثاني در شرح خود بر شرط اول   مي

تـوان   نمـي  عدم صحت وقف منفعت به دليل آن است كه        «باب است كه به گفته خود ايشان        

ناد بـه ايـن    با است.»48 زيرا انتفاع از منفعت با بقاء آن ممكن نيست    حبس منفعت را تصور كرد    

. خارج شده است»اصل«دليل است كه منفعت نيز از اطلاق كلمه 

ـ ماهيت آن هر چه كـه باشـد    ـاما در خصوص سهام اختلافي نيست كه انتفاع از سهام  

توان اصل سهام را نگه داشـت و از  مستلزم تلف و مصرف شدن و استيفاء آن نيست بلكه مي      

نامد و آن را از ضابطه مذكور خـارج         يشان منفعت مي  پس يا آنچه ا   . منافع آن برخوردار شد   

 نيـستند و يـا      امعن ـداند با آنچه ممكن است از سهام به عنوان منفعت يا حقوق ياد شود هم              مي

 هم باشد بايد اطلاق اين كلام را مقيد ساخت و اظهار داشـت     ا به يك معن   صورتيكهحتي در   

موجب تلف آن باشد صحيح نيـست و در   وقف منفعتي كه قابل حبس نباشد و انتفاع از آن           «

و » مانـد پـس وقـف آن صـحيح اسـت     غير اين صورت در شمول اطلاق كلمه اصل باقي مي     

اند از آن روي اسـت كـه منفعتـي كـه بتـوان بـا       اگر در گذشته مطلق منفعت را خارج ساخته      

نـوعي  بدين ترتيب حتي اگر سهام را   . انتفاع از آن اصل آن را حفظ كرد متصور نبوده است          

منفعت يا حقوق محض دانسته باشند بنا به يكي از دو صورت فوق هيچ مغـايرتي بـا ضـابطه                    

هـيچ ترديـدي در شـمول روايـت مـروي از رسـول اكـرم                مذكور از محقق حليّ ندارد و بي      

. قرار دارد) ص(

.167ص ، 2، ج سلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع الا47
.262ص ، 1، ج الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه؛ 16ص ، 28ج ،  في شرح شرائع الاسلامجواهرالكلام48
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از قـانون مـدني و توصـيف    ذيـربط  اغلب حقوقدانان ايراني نيز در شـرح و بـسط مـواد       

اند بلكه ايشان نيز قف، شرايطي را كه با طبيعت سهام ناسازگار باشد ذكر نكرده          اموال قابل و  

اند كه مقصود از منفعتي كه وقف آن باطل است آن چيزي اسـت كـه اسـتفاده                  بر اين عقيده  

 بـر  بخـوبي 55از آن مستلزم تلف تدريجي آن است و قابليت حبس دائمي نـدارد و از مـاده      

 مـصون از تلـف و نقـل و انتقـال بـاقي بمانـد و نمـاء تـدريجي         آيد كه بايد منبع منفعـت،     مي

. چنانچه دانستيم اين شرط در خصوص سهام قابل تحقق است.49حاصل از آن تسبيل شود

اي از حقوقـدانان معاصـر ايـران مبنـي بـر عـدم       تا آنجا كه نويسنده بررسي نمود، نظريه    

 برجسته كـشور در حاشـيه     مگر آنچه يكي از حقوقدانان     صحت وقف سهام مشاهده نگرديد    

موضوع مـورد حـبس در بنيادهـاي خيريـه اعـم            «: نوشته است  50 قانون مدني  56خود بر ماده    

پـس نبايـد   . است از اعيان و وجوه نقد و سهام شركتها و اوراق بهـادار و تمبـر و ماننـد اينهـا                 

اشـد و   پنداشت كه بنيادهاي خيريه همانند وقف است زيرا در وقف بايـد موقوفـه از اعيـان ب                 

 تا آنجا كه ايشان به وجوه نقد و تمبر و مانند اينها به عنوان اينكـه قابـل وقـف نيـستند        »51بس

كند خارج از موضوع اين مقاله است اما از آنجايي كه ممكن اسـت بـه نظـر رسـد                 اشاره مي 

داند و چون ايشان سهام شـركتها       ايشان در خصوص سهام شركتها نيز همين ايراد را وارد مي          

دانـد بايـد اظهـار    داند و لذا به همين جهت آنها را قابل وقف هم نمـي       نمي خل در اعيان  را دا 

 آورديم خـود ايـشان سـهام شـركتها را عـين و قابـل حـبس دانـسته و در                      داشت چنانكه قبلاً  

اوراق بهـادار و سـهام شـركتها و اوراق    «: قانون مـدني نوشـته اسـت   774حاشيه خود بر ماده    

 و ايـن نظريـه      .»52شـود الرهانه واقـع مـي    خل در مفهوم عين بوده و مال      قرضه دولتي و تمبر دا    

.207ص ، )عطايا (3ينععقود م: حقوق مدنيناصر كاتوزيان، 49
ي آن ا دلالت بـر معن ـ صراحتاًشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه   مي وقف واقع «:مدني قانون   56ماده  50

 محصور باشند مثـل وقـف بـر اولاد    صورتيكهكند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در            

.»بول حاكم شرط استو اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر جهات مصالح عامه باشد در اين صورت ق
.57ص، مجموعه محشي قانون مدنيمحمدجعفر جعفري لنگرودي، 51
.397ص، همان52
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 است كه سهام شـركتها را قابـل بـه رهـن     53 حقوقدانان ايراني و حتي خارجي      ساير رأي با هم

علاوه بر آن در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت نيز به وثيقـه               .دانندگذاردن مي 

 بـه وثيقـه گـرفتن سـهام         114فته بلكه بـه موجـب مـاده         گذاردن سهام مورد پذيرش قرار گر     

 سـهام شـركتها     اساساًبدين ترتيب از نظر ايشان هم       54.مديران شركتهاي سهامي الزامي است    

اي را در لزوم اعتقاد ايشان به       صراحت وي جاي شبهه   . داخل در اعيان است و منفعت نيست      

.گذاردصحت وقف سهام باقي نمي

از بيان دلايلي كه گذشت لازم بـه ذكـر اسـت كـه نظريـات       در خاتمه اين قسمت پس      

االله نظريـه حـضرت آيـه     از جملـه    . برخي فقهاي معاصر نيز بر صـحت ايـن رأي دلالـت دارد            

55.اي در اين باب بر صحت وقف سهام استخامنه

53 Denis Keenan, Smith and Keenan's Company Law, London, Longman, 12th ed., 2002, p. 209; 
Geoffery Morse, op. cit., p. 234.

مديران بايد تعـداد سـهامي را كـه    «:دارد مي مقرر1347ارت مصوب  قانون اصلاح قسمتي از قانون تج   114ماده  54

ايـن سـهام بـراي تـضمين خـساراتي اسـت كـه ممكـن اسـت از                  ... اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند      

سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقـال نيـست و مـادام             .  بر شركت وارد شود     يا مشتركاً  تقصيرات مديران منفرداً  

ري مفاصا حساب دوره تـصدي خـود در شـركت را دريافـت نداشـته اسـت سـهام مـذكور در صـندوق            كه مدي 

توان از باب رهن دانـست زيـرا در رهـن،         البته اين نوع از وثيقه را نمي      . »شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند      

هـذا نفـس قابليـت حـبس      مع.شود درحاليكه در اينجا هنوز ديني ايجاد نـشده اسـت          مي وثيقه در مقابل دين اخذ    

ار بـه ماهيـت سـهام اسـت و     ذدهنده ديدگاه قانونگ ـسهام ولو به جهت تأمين خسارات احتمالي از محل آن نشان        

.تأييدي است بر آنچه گذشت
له را در اين باب مـورد پرسـش قـرار داد و فتـواي شـريف      اي نظريه معظّمنويسنده اين سطور مدتي قبل طي نامه  55

احتراماً چنانكه خاطر شـريف استحـضار   «: متن سؤال از اين قرار است. سهام اعلام گرديدف  ايشان بر صحت وق   

 ميـزان مـشاركت و   كننـده دارد سهام در شركتهاي سهامي قسمتي از سرمايه و دارايي شركت است كه مشخص           

ت و جاري  ثابهايعبارت از داراييها باشد و دارايي شركت   مي تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي       

نظير اثاثيه و املاك و كارخانجات و ماشين آلات و انشعابات و سرقفلي و وجوه نقـد اسـت كـه مجموعـه آنهـا        

دهد مثل شركت ايران خودرو كه سهم هريك از مالكـان آن از   مياغلب يك عين قابل بقاء سودمند را تشكيل      

گردد و سود سـاليانه وي نيـز بـر همـان اسـاس       مي شركت، با ميزان سهامي كه متعلق به اوست تعيين    هايدارايي

اينك خواهشمند است نظر شريف خود را بيان فرماييد كه آيـا افـراد نيكوكـار كـه        .شود مي محاسبه و پرداخت  

توانند اقدام به وقف تمام يا بخشي از سهام يك شـركت سـهامي بنماينـد اعـم از آنكـه آن              مي قصد وقف دارند  

ت ايـشان در  آدفتر اسـتفتا »  و در مورد اخير، در بورس راه يافته باشد يا خير؟     شركت سهامي، خاص باشد يا عام     

�
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عليهذا با توجه به اينكه نه تنها هيچيك از مواد قانون مـدني دلالـت صـريحي بـر عـدم                     

رسد دامنه وسيعتري را هم براي اموال قابل وقـف   ندارد و بلكه به نظر مي صحت وقف سهام  

 حتي چنانچـه ترديـدي   . وقف سهام را در حقوق مدني ايران صحيح شمرد        دكند باي افاده مي 

واسطه اجمال يا سكوت قانون باقي مانده باشد با عنايت به اينكه قانون مدني ايران منطبـق                 ه  ب

م گشته و وقف سهام شركتها مستند به اطلاق ادله فقهي و بر اسـاس               بر احكام فقه اماميه تنظي    

دباي ـ56 قـانون اساسـي    167است با تمسك به اصـل       و صحيح   جايز  منابع و فتاواي معتبر فقها      

57.  هم صحيح تلقي گرددقانوناً

 مورد توجـه و بررسـي قـرار       ددر صورت پذيرش صحت وقف سهام فروع متعددي باي        

 چنـد فـرع را ذكـر        ، اين مقاله است اما به منظور گشودن اين باب         گيرد كه خارج از حوصله    

دنبال نمـودن ايـن مباحـث و بررسـيها و     اميد است . دهيمكرده مورد بررسي اجمالي قرار مي  

.تفريع فروع توسط پزوهشگران ادامه يابد

آيا وقف سهام شركت به اموال شركت سرايت دارد؟
گـردد كـه دارايـي آن    ردد آيـا موجـب مـي    سهام يك شركت سهامي وقف گ  صورتيكهدر  

شركت نيز مشمول وقف قرار گيرد و موقوفه تلقـي شـود و در نتيجـه نقـل و انتقـال آنهـا بـا                        

�
وقف سهام شركتها جائز و صحيح است و در صورت وقف، اصل سهام قابل نقل و انتقال نبوده        «:اند كه پاسخ فرموده 

.»و بايد سود حاصله در جهت وقف مصرف شود
وظف است كوشش كنـد حكـم هـر دعـوا را در قـوانين مدونـه                 قاضي م «: دارد مي  قانون اساسي مقرر   167اصل  56

توانـد بـه بهانـه    بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صـادر نمايـد و نمـي      

.»سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
هدف ترويج و توسعه اين سنت پسنديده و به منظور اطمينان بخشيدن به كساني كه از بـاب نيكوكـاري           معهذا با   57

يا حتي وقف خاص بر اولاد و امثال آن مايلند بخشي از مال خود را در قالب سهام شركتها وقف نمايند پيـشنهاد   

 قـانون مـدني از   58سار مـاده  گردد با همت و پيگيري سازمان اوقاف و امـور خيريـه، دولـت نـسبت بـه استف ـ      مي

كند بر اساس آنچه گفته شد سؤال اين نيست كـه آيـا سـهام              خاطر نشان مي  . مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد    

در شمول عين قرار دارد يا خير بلكه سؤال مشخصاً اين است كه آيا سهام شركتها از اموال قابـل وقـف مـشمول             

 قانون مدني هست يا خير؟58ماده 
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محدوديت مواجه شود؟

گيـرد  در پاسخ اين سؤال بايد اظهار داشت آنچه در چنين فرضي مورد وقف قـرار مـي           

كه پشتوانه سهام شركت،    درست است   . سهام شركت است كه يك مال معلوم و معين است         

تـوان  دارايي آن و بلكه قدرت سودآفريني آن است امـا همچنانكـه بـه تفـصيل گفتـيم نمـي                   

 قطعـي و معـين از سـاير امـوال جـدا سـاخت و پـشتوانه          طـور بـه هيچيك از اموال شركت را      

از همـين روي اسـت كـه بـا معـاملات سـهام بـين اشـخاص اگرچـه          . قسمتي از سهام دانست   

كنند اما اين امر تأثيري بر وضـعيت حقـوقي دارايـي و فعاليـت شـركت                 غيير مي سهامداران ت 

همچنين اگر سهام شركت به رهن گذارده شود اگرچه امكان معامله سهام مرهونـه از              .ندارد

شود ولي ايـن امـر تـأثيري بـر دارايـي و      سلب ميـ كه سهام در رهن است  مادامـ مالك آن  

ديگر با به رهن گذاردن سهام شركت دارايي شـركت بـه            فعاليت شركت ندارد و به عبارت       

بـه  برقرار است   شركت  مادام كه   الاصول  بنابراين وقف سهام شركت هم علي     . رود نمي رهن

اموال شركت سرايت ندارد و محدوديتي در معـاملات شـركت نـسبت بـه داراييهـاي خـود                   

واقـف قـرار نگرفتـه    بينـي  كند اگر چه در صورت انحلال شركت اگر مورد پـيش    نمي ايجاد

. باشد موضوع قابل بررسي و تأمل بيشتر است

ليت ناشي از سهام خواهد بود؟ در صورت وقف سهام چه كسي داراي حقوق و مسؤو
 در  58باشـد  اداره موقوفـه بـر عهـده متـولي مـي           ،روشن است همانگونه كه در ساير موقوفات      

كنـد يعنـي هماننـد      موقوفـه اقـدام مـي      نسبت به اداره امـور       59اينجا نيز متولي مثل وكيل امين     

كه در صلاحيت مجمع    كند و در مواردي   سهامداران در جلسات مجامع عمومي شركت مي      

سـود سـهام را دريافـت       ،  دهـد عمومي است آنچه را به نفـع موقـوف علـيهم اسـت رأي مـي               

الحيـوه يـا در     تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفـه را مـادام           مي واقف«: دارد مي  قانون مدني مقرر   75ماده58

 بـا خـود واقـف     يـا مجتمعـاً  تواند متولي ديگري معين كند كه مـستقلاً      مي مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز       

.»...اداره كند
. قانون مدني82ماده 59
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ا در صورتيكه متولي به دليـل فـوت ي ـ        . رساندكند و به مصارف تعيين شده در وقفنامه مي        مي

60.گـردد هر دليل ديگري تغيير كند اين حقوق و مسؤوليتها به متولي و امين جديد منتقل مي          

توانـد آنچـه را كـه بـه غبطـه           در صورتيكه واقف ترتيب معيني تعيين نكرده باشد متولي مـي          

گيري قرار دهد همانند شـركت  موقوف عليه و براي تحصيل منفعت لازم بداند مورد تصميم  

 جايز اسـت واقـف از منـافع         61.ه كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد       در افزايش سرماي  

موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متـولي مـستحق                  

62.المثل عمل استاجره

افزايش سرمايه شركت چه تأثيري در وضعيت سهام موقوفه دارد؟
 قـانون اصـلاح     157مـاده   . اسـت پـذير ورت امكـان  دانيم افزايش سرمايه به دو ص     چنانكه مي 

تـوان از طريـق     سرمايه شركت را مـي     «:دارد مقرر مي  1347قسمتي از قانون تجارت مصوب      

 از طرفـي  .»صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سـهام موجـود افـزايش داد    

كـي از طـرق زيـر     همـان قـانون بـه ي   158 مبلـغ اسـمي سـهام جديـد بـه موجـب مـاده             تأمين

تبديل مطالبات نقدي حاصل شـده      ـ  2پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد       ـ  1«: پذير است امكان

انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوائـد حاصـله از   ـ 3اشخاص از شركت به سهام جديد      

 بدين ترتيب با .»63تبديل اوراق قرضه به سهام  ـ  4اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت        

:ند صورت مواجه هستيمچ

صورت اول آنكه سهام جديدي صادر شـود و مبلـغ آن از محـل مطالبـات سـهامداران       

 پرداخت نـشده و يـا از محـل سـود     لاكنناشي از سودهايي كه تقسيم آن به تصويب رسيده    

رسد در اين صورت سهام جديد جزء مال موقوفـه تلقـي    به نظر مي  .  گردد تأمينتقسيم نشده   

60 Denis Keenan, op. cit., p. 228.
. قانون مدني86ماده 61
. قانون مدني84ماده 62
البته تبصره يك ذيل اين ماده تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد را فقط در شركتهاي سهامي خاص مجـاز       63

.داندمي
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 مبلغ اسمي آن از محل منافع سهام موقوفه بوده است و            تأمينبه دليل آنكه محل     نگردد بلكه   

از طرفي خود آن سهم هم شيء جديد و مستقلي است از منافع سهام موقوفه شمرده شـود و                   

. قابليت نقل و انتقال و فروش داشته باشد مگر آنكه واقف ترتيب ديگري تعيين كرده باشد

سمي سهام جديد از محل مطالبات از شركت كه ناشي          صورت دوم آن است كه مبلغ ا      

از بستانكاري سود سهام نيست و يا از محل پرداخت نقدي توسط متولي يـا موقـوف علـيهم                   

تأمين گردد اعم از آنكه از اموال شخصي خود پرداخته باشند يا از عوائد تقسيم و پرداخـت                  

 سهام جديد جزء مـال موقوفـه         در هر دو صورت به طريق اولي       .شده سود تأمين كرده باشند    

.قرار ندارد و قابل نقل و انتقال است مگر آنكه واقف ترتيب ديگري تعيين كرده باشد

صورت سوم آن است كه مبلغ اسمي سهام افزايش يابد و تأمين مبلغ آن از سودي كـه                  

رسد كه سهام ولودر اين حالت به نظر مي    . هنوز پرداخت نشده يا تقسيم نشده صورت گيرد       

آنكه مبلغ اسمي آن تغيير كرده است معهذا در شمول وقف قرار دارد و همچنان قابل نفل و                  

 شيء جديدي كـه بتوانـد داراي هويـت جديـد و مـستقلي باشـد                 اساساًانتقال نيست چرا كه     

قابـل تجزيـه بـه شـيء موقوفـه ضـميمه            غيرپديد نيامده است بلكه سرمايه جديد به صـورت          

.گرديده است

ــا   صــورت چهــارم  ــولي ي ــغ افــزايش ارزش اســمي ســهام توســط مت آن اســت كــه مبل

رسـد كـه چـه محـل تـأمين آن از        در اين صورت به نظر مـي      . عليهم تأمين شده باشد   موقوف

در هر صورت باز هم سهام مذكور موقوفـه  ،  اموال شخصي باشد و چه از محل سود دريافتي        

علـيهم نـسبت بـه      متولي يا موقـوف   قابل نقل و انتقال باشد و حداكثر آنكه         غيرتلقي گردد و    

 از محـل  داند بستانكار بر ذمه مال موقوفه هستند كه باي   مالي كه از اموال خود پرداخت كرده      

البتـه ايـن در صـورتي اسـت كـه واقـف ترتيـب               . عوائد موقوفه به ايشان بازپرداخـت گـردد       

 مقـرر كـرده   شود مثل آنكه واقـف ديگري معين نكرده باشد وگرنه به همان ترتيب عمل مي 

باشد كه همه ساله درصدي از منافع سهام موقوفه صرف تقويت شـركت از هـر طريقـي كـه           

متولي مقتضي بداند بشود مثـل آنكـه افـزايش سـرمايه صـورت پـذيرد و يـا بـر مطالبـات از                      

.شركت افزوده شود و نظاير آن

ر يـك بـه     البته فروع مترتب بر وقف سهام بيش از اينهاست و همانگونه كه گفته شد ه              
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.بررسي بيشتر و يا بحث مستقلي نياز دارد

شود؟ ار از وضع نهاد وقف تأمين ميذ هدف شارع و قانونگ،آيا در صورت وقف سهام
گيـرد از حـوزه    تمام يا بخشي از اموال واقف كه مورد وقف قـرار مـي             ،با جاري شدن وقف   

ه غيـر كـه يكـي از آثـار      در نتيجه حق انجـام معاملـه و تمليـك ب ـ          . شودمالكيت او خارج مي   

رود كـه مـال     شود و به اين ترتيب اميد مي      مالكيت است نيز براي هميشه از همگان سلب مي        

گردد تا مـدت معتنـابهي خـارج نـشود و بـاقي          موقوفه از مدار انتفاعي كه براي آن تعيين مي        

ز يـك   مـدت انتفـاعي كـه ا   اين مدت بسته به مقتضيات هر مالي متفاوت است و مـثلاً       . بماند

قطعـاً . داردرود تفـاوت  رود با مدتي كه از انتفاع يك سـاختمان انتظـار مـي   حصير انتظار مي  

اين زمان مورد توجه واقف هم قرار داشته و او حبس مال در همان مدت متعارف را در نظـر   

اي اسـت كـه انتفـاع از موقوفـه خـود            گونـه بـه از طرف ديگر گاهي نوع وقـف        . داشته است 

 همان چيزي است كـه نيـت واقـف بـوده اسـت نظيـر قرآنـي كـه بـراي                      دقيقاً مستقيم طوربه

 ولـي   .گـردد يا زميني كه بـراي احـداث مدرسـه وقـف مـي            ،   فرشي كه براي مسجد    ،تلاوت

برداري اقتصادي قرار گيرد و سـپس عوائـد   گاهي هدف اين است كه مال موقوفه مورد بهره   

 در مدت بقـاي موقوفـه هـر         ورت مسلماً شود برسد كه در اين ص     آن به مصرفي كه تعيين مي     

چه بر ميزان منافع مال محبوس افزوده شود و به مصرف تعيين شده برسد، هـدف واقـف بـه                    

ايم درآمـد بـسياري از موقوفـات       اما در عمل شاهد بوده    . نحو مطلوبتري تأمين گرديده است    

ن نسل به دليل    استفاده اقتصادي قرار گيرند پس از گذشت يك يا چندي         مورد  كه مقرر بوده    

 قـدر   گـذارد و طبعـاً    آيد رو به كاهش مـي     برداري از آنها پيش مي    ركودي كه در نحوه بهره    

گردد نظير اجـاره انـدكي كـه از بـسياري امـلاك موقوفـه              كمتري از هدف واقف تأمين مي     

شود كه متناسب با ارزش روز اقتصادي آن املاك محبوسه نيست و بـازدهي كمـي    عائد مي 

ايـن امـر باعـث گرديـده حتـي          . دهدموقوفه نشان مي  غيرهاي  ه با بازدهي سرمايه   را در مقايس  

گاهي به مصلحت توسعه نهاد وقف ايراد شود بدين شرح كه سرمايه هر شـخص در اقتـصاد             

گـذاري  ها در صورت سـرمايه گردد و اين سرمايهكلان جزء ثروت ملي كشور محسوب مي      

گيرند در حاليكه اگر از بابـت  د كشور قرار ميدر بخش خدمات و يا توليد در خدمت اقتصا 
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 از چرخه فعاليـت و توليـد و ايجـاد رونـق اقتـصادي و كـارآفريني       وقف، حبس شوند، عملاً  

در .گيـرد شوند و در نتيجه در خدمت رشد و توسـعه اقتـصادي كـشور قـرار نمـي                خارج مي 

رود كـه هـر چـه        مـي   هدف از وضع اين مقررات اين نبوده است بلكـه انتظـار            سلماًمحاليكه  

در واكنش  . بگذاردتأثير مستقيم   اي بيشتر باشد بر توسعه آن جامعه نيز         وقف اموال در جامعه   

رسد چنانچه نيكوكاران به وقف سهام شركتها تشويق گردنـد نـه   به چنين وضعيتي به نظر مي     

 خواهـد   تنها ايراد مذكور وارد نخواهد بود بلكه آثار بسيار پربركتـي هـم در اقتـصاد كـشور                 

رود منافع سهام شـركتها در گـذر زمـان دچـار ركـود نگـردد و            داشت زيرا نه تنها انتظار مي     

بلكـه  ـ در نتيجه نيت واقـف بـه نحـو مطلـوبتري تـأمين گـردد        ـ منافع بيشتري به دست آمده  

هـا در خـدمت توسـعه اقتـصادي     علاوه بر آن نفس فعاليت اقتصادي حاصـل از ايـن سـرمايه           

ي و ايجاد اشتغال قرار خواهد گرفت و بركت و ثواب بيـشتري را نـصيب                كشور و كارآفرين  

.خواهد بودواقف خواهد ساخت و در كلّ به نفع تمامي جامعه حتي غير موقوف عليهم هم 

چه بـسيار  . تري جاري است برجستهطوربهد و اقربا حتي   اولاًاين امر در وقف خاص بر       

گذاران اوليه دچار اضمحلال    مؤسسان و سرمايه  بنگاههاي اقتصادي و شركتهايي كه با فوت        

 نـه تنهـا     ،اند و با انحـلال شـركت و تقـسيم دارايـي بـين ورثـه و يـا تجزيـه شـركت                      گرديده

اند بلكه اقتصاد ملي را از       را در هم ريخته و عقيم گذارده       اآرزوهاي بزرگ كارآفرينان متوف   

ز خود هم هيچ اثـري از آن بـاقي   دوام و توسعه اين بنگاهها محروم ساخته و براي نسل پس ا  

د اولا شايد اگر مؤسسان تشويق شده بودند كه قدرالسهم خود از شـركت را بـر             .اندنگذاشته

و وراث آتي خويش وقف نمايند هم آنان را از منافع پايدار ثروت خود متنعم سـاخته و هـم    

ودند و هم اقتصاد    هاي خود را براي نسلهاي بعدي تضمين كرده ب        دوام تلاش و ابتكار و ايده     

هـاي آنـان را نيـز    تر، بزرگتر و مشهورتر كه نام و ايدهكشور را از بنگاههاي اقتصادي با دوام  

لذا عقيده نويسنده بر آن است كه هر چـه موضـوع   . مند كرده بودند داشت بهره زنده نگه مي  

 عـلاوه  وقف سهام از غناي بيشتري در ادبيات حقوقي كشور برخوردار شود و نيكوكـاران و        

بر ايشان ثروتمندان كارآفرين نسبت به آن آگاهتر و علاقمندتر شوند از ظرفيـت وافـر نهـاد                

. بهره بيشتري براي تعالي اجتماع خواهيم برد،حقوقي ارزشمند وقف
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نتيجه
هدف از آنچه گذشت قبل از هر چيز پاسخ به اين سؤال بود كه آيـا سـهام شـركتها قابليـت                      

قف قرار گيرد؟آن را دارد كه موضوع و

 سهم را قسمتي از سرمايه      1347 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب         24ماده  

كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منـافع صـاحب آن            كند  تعريف مي شركت سهامي   

اي اسـت كـه نماينـده       ورقه سهم سند قابل معاملـه     طبق اين ماده    . باشددر شركت سهامي مي   

.صاحب آن در شركت سهامي دارد كه تعداد سهامي است

مقبوليـت يافتـه كـه       تعريف سـهام   نزد بسياري از حقوقدانان خارجي اين جمع بندي از        

شـود   مـي  گيريسهم عبارت است از منافع دارنده آن در شركت كه با مبالغي از پول اندازه              «

 شركت تا در درجه اول حدود مسؤوليت او و در درجه دوم حدود بهره او از حقوق و منافع                

 مندرج در مواد اساسنامه كه      ،را تعيين نمايد و مركب است از يك رشته از پيمانهاي فيمابين           

.»شوندسهامداران در آنها وارد مي

متخصصان حقوق مدني نيز از آنجا كه در برخي عقود نظير بيع و رهن شرط است كـه                

و سـهام شـركتها را در       انـد داده عين باشد ماهيت سهام را مورد توجه قرار        دموضوع عقد باي  

كه معرف ارزش حصه آن از كل ارزش شـركت اسـت و در             اند  رديف اموال آلي قرار داده    

.اند قرار دارد از همين روي آن را قابل رهن يا بيع دانسته»عين معين«شمول تعريف 

داراي و داراي ارزش مــالي ســهام شــركتها واجــد خــصوصياتي اســت از جملــه آنكــه 

قابل معاملـه و انتقـال بـه        ،  استقابل تملك و  از نوع اموال عيني آلي      ،  تارزش ثبت شده اس   

 قابليت قبض و اقباض دارد كه از طريق قـبض و اقبـاض ورقـه سـهام بـا رعايـت                     و غير است 

با انتفاع . مولْد منافع جديد براي دارنده آن است . آيدتشريفات مندرج در اساسنامه بعمل مي     

.شودماند و تلف نمي اصل آن باقي مي،از سود و منافع حاصل از سهام

حـبسِّ  ): ص(قالَ«: در باب وقف آمده است كه     ) ص(در روايت مروي از رسول اكرم       

جعل حكم از سوي شارع مقدس بر اصل مـال مترتـب        در اين روايت    .» الثَّمرُه لِو سب الاَصلَ  

كـه مـالي قابليـت      در برخي كتب فقهـي چهـار شـرط را بـراي آن            .»عين«شده است نه عنوان     

بـا انتفـاع از آن بـاقي        ؛   در مالكيـت واقـف باشـد       ؛عين باشـد  : شمرندوقف داشته باشد بر مي    



(4�3�� <(4	 .9� :6!( �*� =���> � 69�?@ "(���111

: گيـرد كـه  محقق حليّ پس از بيان اين شـرايط، نتيجـه مـي         .  و اقباض آن صحيح باشد     ؛بماند

حاليكـه هر چيزي است كه انتفـاع حـلال از آن صـحيح باشـد در     ـ مال قابل وقف  ـ ضابطه  «

.»بماندباقي 

در اينكه اغلب شرايط لازم     .همان شرايط چهارگانه فقها در قانون مدني نيز آمده است         

براي اموال قابل وقف كـه در كتـب فقهـي و قـانون مـدني آمـده اسـت در خـصوص سـهام           

 عرف قبض و   در خصوص قبض و اقباض آن هم      . شركتها محقق است ترديدي وجود ندارد     

قـبض و اقبـاض سـهام تلقـي          در دفتـر را    بانـام  انتقـال سـهام       و ثبت  ،ناماقباض برگه سهام بي   

از قـانون مـدني و توصـيف    ذيربط اغلب حقوقدانان ايراني نيز در شرح و بسط مواد    . كندمي

اند بلكه ايشان نيز اموال قابل وقف، شرايطي را كه با طبيعت سهام ناسازگار باشد ذكر نكرده            

 وقف آن باطل است آن چيزي اسـت كـه اسـتفاده             اند كه مقصود از منفعتي كه     بر اين عقيده  

 بـر  بخـوبي 55از آن مستلزم تلف تدريجي آن است و قابليت حبس دائمي نـدارد و از مـاده      

آيد كه بايد منبع منفعـت، مـصون از تلـف و نقـل و انتقـال بـاقي بمانـد و نمـاء تـدريجي              مي

ام قابـل تحقـق   حاصل از آن تسبيل شود و چنانچه دانستيم ايـن شـرط هـم در خـصوص سـه         

.است

االله نظريه رهبر معظم انقـلاب حـضرت آيـه        اي  علاوه بر آن نويسنده مدتي قبل طي نامه       

له نيـز بـر صـحت وقـف         اي را در اين باب مورد پرسش قرار داده است و فتواي معظم            خامنه

، بـا   حقـوقي  كه بـه جهـت تثبيـت امـر در ادبيـات              شدپيشنهاد  بر اين اساس    .سهام بوده است  

 پيگيري سازمان اوقاف و امور خيريـه موضـوع از طريـق دولـت از مجلـس شـوراي           همت و 

.اسلامي استفسار گردد

بايـد  در پاسخ به اين سؤال كه آياوقف سهام شركت به اموال شركت نيز سـرايت دارد    

است به اموال شركت سرايت نـدارد و محـدوديتي در           برقرار  كه شركت   اظهار داشت مادام  

.كندبه داراييهاي خود ايجاد نميمعاملات شركت نسبت 

موقوفـه  ليت و حقوق ناشي از سـهام ودار مسؤدر پاسخ به اين سؤال كه چه كسي عهده     

كنـد يعنـي   است اظهار داشتيم متولي مثل وكيل امين نسبت به اداره امـور موقوفـه اقـدام مـي           

كــه در كنــد و در مــوارديهماننــد ســهامداران در جلــسات مجــامع عمــومي شــركت مــي 
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سـود سـهام   ، دهدلاحيت مجمع عمومي است آنچه را به نفع موقوف عليهم است رأي مي       ص

.رساندكند و به مصارف تعيين شده در وقفنامه ميرا دريافت مي

در خصوص آثار افزايش سرمايه شركت در سهام موقوفـه شـقوق مختلفـي را بررسـي                 

.كرديم

ر مواردي كه هدف ايـن  در خاتمه مقاله در خصوص ضرورت ترويج سهام گفته شد د   

برداري اقتصادي قرار گيرد و سپس عوائد آن به مصرفي كـه  است كه مال موقوفه مورد بهره    

 هر چه بر ميزان منافع مال محبوس افزوده شود و به مصرف تعيين              شود برسد مسلماً  تعيين مي 

حت در مقابل گاهي به مـصل . شده برسد، هدف واقف به نحو مطلوبتري تأمين گرديده است     

هاي اشخاص كه بخشي از ثروت ملـي اسـت          سرمايهشود كه اگر   مي توسعه نهاد وقف ايراد   

 از چرخـه فعاليـت و توليـد و ايجـاد رونـق اقتـصادي و              از بابت وقـف، حـبس شـوند، عمـلاً         

شـوند و در نتيجـه در خـدمت رشـد و توسـعه اقتـصادي كـشور قـرار                كارآفريني خارج مـي   

رسـد چنانچـه نيكوكـاران بـه وقـف سـهام       يتي به نظر ميدر واكنش به چنين وضع . گيردنمي

شركتها تشويق گردند نه تنها ايراد مذكور وارد نخواهد بود بلكه آثار بسيار پربركتي هـم در    

رود منافع بيشتري به دست آمده در نتيجـه         اقتصاد كشور خواهد داشت زيرا نه تنها انتظار مي        

 نفـس فعاليـت اقتـصادي حاصـل از ايـن            نيت واقف بـه نحـو مطلـوبتري تـأمين گـردد بلكـه             

ها در خـدمت توسـعه اقتـصادي كـشور و كـارآفريني و ايجـاد اشـتغال قـرار خواهـد          سرمايه

.گرفت و در كلّ به نفع تمامي جامعه حتي غير موقوف عليهم هم هست

د و اقربا و امثالهم اگر مؤسسان شـركتهاي سـهامي تـشويق      اولاًحتي در وقف خاص بر      

د و وراث آتي خويش وقف نمايند هم آنان را     اولاًهم خود از شركت را بر       شوند كه قدرالس  

هاي خـود   از منافع پايدار ثروت خود متنعم خواهند ساخت و هم دوام تلاش و ابتكار و ايده               

را براي نسلهاي بعد تضمين خواهند كرد و هم اقتـصاد كـشور را از بنگاههـاي اقتـصادي بـا                     

منـد خواهنـد    بهـره هاي آنان را نيز زنـده نگـه دارد        نام و ايده   بزرگتر و مشهورتر كه      ،تردوام

لذا عقيده نويسنده بر آن است كه ترويج و توسعه وقف سهام شركتها موجب خواهـد                .كرد

بـرده  بهـره بيـشتري     شد كه براي تعالي اجتماع از ظرفيت وافر نهاد حقوقي ارزشـمند وقـف               

.شود
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